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ویژه‌نامه هفتگی سبک زند‌‌‌گی 
 و خانواد‌‌‌ه روزنامه جوان

اگر مسجد برای ما جا داشت 
می‌آمدیم!

  یک عصر گرم تابســتان، اگر از کنار مســجدهای محله‌های 
مختلف شهر رد شــویم، احتمالاً با صحنه‌های متفاوتی روبه‌رو 
می‌شویم. بعضی مسجدها درهایشان باز است و چند نوجوان گوشه 
حیاط یا شبستان نشسته‌اند و بعضی دیگر در ساعتی که مدرسه 
تعطیل اســت و وقت آزاد جوان‌ها و نوجوان‌ها بیشتر از همیشه، 
تقریباً خالی‌اند. همین تصویر ساده، یک سؤال قدیمی را دوباره 
زنده می‌کند که چرا بخشی از نوجوان‌ها و جوان‌ها کمتر از گذشته 
با مسجد ارتباط دارند و اگر قرار باشد دوباره به مسجد برگردند، 
از آن چه می‌خواهند. برای پیدا کردن جواب، بهتر اســت این بار 
به جای مدیران و مسئولان و کارشناسان، سراغ خود نوجوان‌ها 
و جوان‌ها برویم. نه اینکه از آنها بپرسیم »چرا مسجد نمی‌روید« 
و منتظر فهرســتی از جواب‌های آماده باشیم و بلکه بپرسیم اگر 
مسجد محله قرار بود بخشی از زندگی آنها باشد، چه شکلی پیدا 
می‌کرد. جواب‌ها شبیه هم نیستند. یکی از کمبود برنامه می‌گوید 
و دیگری از زیاد بودن برنامه‌های رسمی و یکی از رفتار بزرگ‌ترها 
گلایه دارد و یکی دیگر مسجد را دوست دارد، اما می‌گوید مسجد 
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مسجد را براي جوان مي‌خواهيم
 يا جوان را براي مسجد؟!

بي‌مقدمــه، يــك ســؤال كامــاً  نيره 
خودماني: چرا بخشي از جوان‌ها و ساري

نوجوان‌هاي مــا ديگر با مســجد 
احساس نزدكيي نميك‌نند؟

اين سؤال را نمي‌شــود فقط با اين 
جواب كه »جوان‌ها عوض شده‌اند« تمام كرد، يا گفت نسل 
امروز با نسل‌هاي گذشته فرق دارد. سبك زندگي‌اش تغيير 
كرده، ســرگرمي‌هايش تغيير كرده، زبان ارتباطش تغيير 
كرده و بخش زيادي از زندگي‌اش در فضاي مجازي مي‌گذرد. 
مگر قرار نبود مســجد كي نهاد زنده و اجتماعي باشد؟ مگر 
قرار نبود مسجد فقط محل برگزاري نماز و مراسم مناسبتي 
نباشد و در متن زندگي مردم حضور داشته باشد؟ شايد بد 
نباشد ‌كيبار به‌جاي اينكه بپرسيم »چرا جوان‌ها به مسجد 
نمي‌آيند؟«، از خودمان بپرسيم »مسجد براي اينكه جوان‌ها 
بخواهند بيايند، چه كرده اســت؟« مســجد را براي جوان 
مي‌خواهيــم يا جوان را براي مســجد؟ اين تفاوت، شــايد 

كوچك به نظر برسد، اما اتفاقاً نقطه‌شروع ماجراست. 
اگر هدف ما فقط پــر كردن صف‌هاي نماز باشــد، احتمالاً 
نسخه‌هاي قديمي هم جواب مي‌دهند، اما اگر حرف از مسجد 
به عنوان پايگاه اجتماعي و فرهنگي محله است، ماجرا فرق 
ميك‌ند. مسجد بايد جايي باشــد كه نوجوان احساس كند 
ديده مي‌شود؛ جوان احساس كند حرفش شنيده مي‌شود؛ 
خانواده بداند براي بخشــي از دغدغه‌هايــش مي‌تواند به 
مسجد محله تيكه كند و مردم احساس كنند مسجد فقط در 

مناسبت‌ها درهايش را به روي آنها باز نميك‌ند. 
واقعيت اين است كه نوجوان امروز اگر در مسجد فقط با »بايد 
و نبايد« روبه‌رو شود، طبيعي است كه خيلي زود احساس كند 
اينجا جاي او نيست. نوجوان دنبال ارتباط است، دنبال تجربه 
اســت، دنبال ديده شدن است و دوســت دارد در جايي كه 
حضور دارد، سهمي هم در تصميم‌گيري و اجرا داشته باشد. 
نوجوان را نمي‌شود فقط مخاطب برنامه‌هاي فرهنگي دانست؛ 
بايد او را بخشــي از برنامه‌ســازان فرهنگي كرد. مسئولان 
فرهنگي مساجد اگر واقعاً به دنبال جذب نسل جديد هستند، 
شــايد كيي از اولين كارها اين باشد كه بخشــي از برنامه‌ها 
را با خود جوان‌ها طراحي كننــد. گاهي كي نوجوان بهتر از 
چند جلسه كارشناسي مي‌داند كه چرا همسن‌وسال‌هايش 
به مسجد نمي‌آيند. كافي است كســي واقعاً از او بپرسد اگر 
اختيار مسجد دست تو بود، چه برنامه‌اي برگزار ميك‌ردي؟ 
چه چيزي را تغيير مي‌دادي؟ شايد پاسخ‌هايش ساده باشد، 

اما اتفاقاً همين سادگي مي‌تواند راهگشا باشد. 
مشــكل ديگر آنجاســت كه فعاليت فرهنگي مسجد را با 
مناسبت‌ها اندازه مي‌گيريم. ماه رمضان، محرم، فاطميه، دهه 
كرامت و... هر كدام كه مي‌آيند، برنامه‌اي برگزار مي‌شــود، 
بنري نصب مي‌شود، سخنراني و مراسمي شكل مي‌گيرد و 
بعد دوباره همه چيز به روال عادي برمي‌گردد، اما مسجد قرار 

است در تمام روزهاي سال براي محله چه كار كند؟
اگر نوجوان محله در تابســتان جايي براي گذراندن اوقات 

فراغت ندارد، مسجد چه نقشي دارد؟ اگر خانواده‌اي با كي 
مسئله اجتماعي يا فرهنگي روبه‌روست، مسجد چه كمكي 
مي‌تواند بكند؟ اگر جواني دنبال يادگيري مهارتي اســت، 
مســجد مي‌تواند برايش كي فرصت آموزشي فراهم كند؟ 
اگر كي جوان بكيار است، آيا مســجد مي‌تواند حداقل او را 
به كي شبكه ارتباطي، مهارتي يا حمايتي وصل كند؟ اينها 
همان جاهايي است كه مفهوم »مسجد اجتماعي« خودش 

را نشان مي‌دهد. 
مسجد اگر فقط در مناسبت‌ها فعال باشد، طبيعتاً نمي‌تواند 
تبديل به بخشي از زندگي روزمره نسل جديد شود. مسئولان 
فرهنگي بايد از خودشــان بپرســند اگر كي نوجوان هيچ 
مناســبت مذهبي خاصي هم در پيش نداشــته باشد، چه 
دليلي دارد كه عصر كي روز معمولي وارد مسجد محله‌اش 
شود؟ پاسخ اين سؤال، شايد كيي از مهم‌ترين شاخص‌هاي 

موفقيت كي مسجد باشد. 
جوان‌ها از مســجد فرار نكرده‌اند، شــايد ما بلد نيســتيم 
صدايشــان كنيم. گاهي درباره نســل جديد طوري حرف 
مي‌زنيم كه انگار كي گروه كاملًا بيگانه وارد جامعه شــده 
اســت؛ نســلي كه ديگر هيچ علاقه‌اي به فعاليت جمعي، 
معنويت، گفت‌وگو يا كار اجتماعي ندارد، اما واقعاً اين‌طور 

است؟
همين جوان‌هــا را در فعاليت‌هاي داوطلبانــه، گروه‌هاي 
خيريه، فعاليت‌هاي اجتماعي، ورزش، كارهاي رســانه‌اي 
و حتي پويش‌هاي مختلف اجتماعي مي‌بينيم. پس شــايد 
مشكل اين نيست كه جوان اساساً علاقه‌اي به جمع و فعاليت 
اجتماعي ندارد؛ شــايد مسئله اين اســت كه ما هنوز زبان 

ارتباط با او را پيدا نكرده‌ايم. 
جوان امروز را نمي‌توان با ادبيات چند دهه قبل جذب كرد. 
اين به معناي كنار گذاشــتن ارزش‌ها نيســت؛ به معناي 
پيداكردن زبان درست براي انتقال آنهاست و البته مسجد 

هم بايد اين واقعيت را بپذيرد. 
اگر كي نوجوان ساعت‌ها در شــبكه‌هاي اجتماعي حضور 
دارد، مســجد نمي‌تواند فضاي مجازي را ناديــده بگيرد. 
اگر جوان با ويدئو، پادكســت، تصويــر و گفت‌وگوي كوتاه 
ارتباط برقرار ميك‌ند، فعاليت فرهنگي مسجد هم بايد اين 
ظرفيت‌ها را جدي بگيرد. قرار نيست مسجد تبديل به كي 
صفحه مجازي شود، اما قرار هم نيست دنياي مجازي را به 

كلي ناديده بگيرد. مسجد بايد ياد بگيرد با نسل جديد حرف 
بزند، نه اينكه فقط براي نســل جديد حرف بزند. اين دو با 

هم فرق دارند. 
اگر قرار است جوان به مسجد بيايد، بايد احساس كند فقط 
میهمان مسجد نيســت؛ صاحب بخشــي از آن هم است. 
اعتمادكردن به جوان البته ريسك دارد. ممكن است اشتباه 
كند، ممكن است برنامه‌اي كه طراحي ميك‌ند دقيقاً مطابق 
سليقه ما نباشد، ممكن است تجربه كافي نداشته باشد، اما 
مگر قرار اســت جوان بدون فرصت تجربه كردن، ‌كيشبه 
تبديل به نيروي فرهنگي كارآزموده شــود؟ نسل جديد را 

بايد با آموزش، نظارت و اعتماد وارد ميدان كرد. 
مسجد فقط كي ساختمان نيست كه در ساعات مشخصي باز 
شود و مردم براي عبادت وارد آن شوند. مسجد مي‌تواند كيي 
از مهم‌ترين سرمايه‌هاي اجتماعي هر محله باشد؛ جايي كه 
آدم‌ها همديگر را مي‌شناسند، مشكلات محله را مي‌بينند و 
براي حل آنها كنار هم قرار مي‌گيرند، اما سرمايه اجتماعي 
با دستور و بخشنامه ساخته نمي‌شــود. با اعتماد، ارتباط و 

حضور واقعي در زندگي مردم ساخته مي‌شود. 
اگر مي‌خواهيم مســجد پايگاه اجتماعي محله باشــد، بايد 
از خودمان بپرســيم امروز مردم محله چقدر مســجد را در 
زندگي‌شــان مؤثر مي‌دانند؟ چقدر كي مادر مي‌تواند براي 
دغدغه فرهنگي فرزندش روي مســجد حساب كند؟ چقدر 
كي نوجوان احساس ميك‌ند مسجد او را مي‌فهمد؟ چقدر كي 
جوان مي‌تواند در مسجد فرصت رشد، يادگيري و فعاليت پيدا 
كند و چقدر خود مردم در تصميم‌ها و فعاليت‌هاي مســجد 
نقش دارند؟ اينها سؤال‌هايي اســت كه شايد پاسخ دادن به 

آنها از شمارش تعداد برنامه‌ها مهم‌تر باشد. 
مسئولان فرهنگي مســاجد اگر مي‌خواهند نسل جديد را 
دوباره با مسجد پيوند بزنند، شــايد لازم باشد كمي از آمار 
برنامه‌ها فاصلــه بگيرند و به اثر برنامه‌ها نــگاه كنند. اينكه 
در كي ســال چند مراســم برگزار كرده‌ايم، مهم است، اما 
شــايد مهم‌تر اين باشــد كه چند نوجوان بعد از حضور در 
مسجد احســاس كرده‌اند اينجا جاي آنهاست. اينكه چند 
كلاس برگزار كرده‌ايم، مهم اســت، امــا مهم‌تر اينكه چند 
جــوان توانســته‌اند در آن كلاس‌ها مهارتي يــاد بگيرند و 
اعتمادبه‌نفس پيدا كنند. اينكه چند برنامه مناسبتي برگزار 
شده، مهم اســت، اما مهم‌تر اينكه مسجد در كي روز عادي 

و بدون مناسبت، چقدر براي مردم محله مفيد بوده است. 
اگر پاسخ اين ســؤال‌ها را پيدا كنيم، ديگر لازم نيست براي 
هر نوجوان هــزار دليل بياوريم كه چرا بايد مســجد بيايد. 
كافي است مســجد را به جايي تبديل كنيم كه نوجوان در 
آن دوست پيدا كند، مهارت ياد بگيرد، حرفش شنيده شود، 
احســاس امنيت و تعلق كند، در كي فعاليت اجتماعي اثر 
بگذارد و در كنار همه اينها با معنويــت و ارزش‌هاي ديني 
هم ارتباط بگيرد. مســجدي كه چنين نقشي داشته باشد، 
براي جذب جوان تبليغ نميك‌ند؛ جوان خودش راه مسجد 

را پيدا ميك‌ند. 

وقتي مسجد خاطره مي‌سازد
گاهي براي فهميدن جايگاه كي نهــاد اجتماعي، لازم 

 ناصر 
نيســت آمارها را ورق بزنيم؛ كافي است به خاطراتمان سهرابي

رجوع كنيم. به روزهايي كه مسجد فقط محل اقامه نماز 
نبود؛ جايي بود براي ديدار، آموختن، خنديدن، دوستي، 

كتاب خواندن و ساختن خاطره. 
يادش بخير... 12 يا 13 ساله بودم. نزدكي خانه‌مان مسجد بزرگي قرار داشت كه 
براي بچه‌هاي محله، چيزي فراتر از كي ساختمان مذهبي بود. پنج‌شنبه‌ها بعد از 
نماز، پرده سفيد بزرگي نصب مي‌شد و فيلم نمايش مي‌دادند. هنوز هم طعم شكلات 
و كيك يزدي‌هايي كه ميان تماشاگران پخش مي‌شد از ذهنم پاك نشده است. 
كتابخانه‌اي بزرگ با سالن مطالعه داشت كه ساعت‌هاي زيادي را در آن مي‌گذراندم. 
گاهي تورهاي تفريحي براي نوجوانان برگزار مي‌شد و اگر اشتباه نكنم، حتي چند 
مراسم عروسي هم در همان مسجد برگزار شد. براي نسل ما، مسجد فقط جاي 
عبادت نبود؛ بخشي از زندگي بود. شايد همين خاطره‌هاي ساده، امروز پرسشي 
مهم را پيش روي ما قرار مي‌دهد، چرا بسياري از نوجوانان و جوانان امروز، چنين 

تجربه‌اي از مسجد ندارند؟
واقعيت اين است كه مسجد در تمدن اسلامي، هيچ‌گاه صرفاً مكاني براي عبادت 
نبوده اســت. تاريخ گواهي مي‌دهد مسجد، نخســتين دانشگاه، نخستين مركز 
گفت‌وگو، نخســتين پايگاه تصميم‌گيري اجتماعي و حتي محل حل اختلافات 
مردم بوده است. مسجد، قلب تپنده محله محسوب مي‌شد؛ جايي كه هم علم در 
آن جريان داشت، هم هنر، هم همدلي و هم مسئوليت اجتماعي، اما جهان تغيير 
كرده است. امروز انسان‌ها در ميان انبوهي از شبكه‌هاي اجتماعي، سرگرمي‌هاي 
ديجيتال، بازي‌هاي آنلاين، هوش مصنوعي و رسانه‌هاي بي‌شمار زندگي ميك‌نند. 
رقابت براي جلب توجه انسان، به‌ويژه نسل جوان، هيچ‌گاه تا اين اندازه سخت نبوده 
است. ديگر نمي‌توان انتظار داشت صرفاً با تيكه بر شيوه‌هاي چند دهه قبل، مسجد 
همان جايگاه گذشته را حفظ كند. اين تغيير البته تهديد نيست؛ اگر آن را درست 
بفهميم، مي‌تواند فرصتي تاريخي باشد. هوش مصنوعي، اينترنت، فناوري‌هاي نوين 
و رسانه‌هاي ديجيتال قرار نيست جاي مسجد را بگيرند؛ بلكه مي‌توانند ابزارهاي 
تازه‌اي براي تقويت نقش مسجد باشند. مسجدي كه بتواند از فناوري براي آموزش، 
ارتباط با مخاطبان، توليد محتواي جذاب، پاسخگويي به پرسش‌هاي نسل جديد و 
حتي برگزاري دوره‌هاي مهارتي استفاده كند، همچنان مي‌تواند كيي از اثرگذارترين 
نهادهاي اجتماعي باشد. نسل امروز با پرسش‌هاي متفاوتي روبه‌روست؛ از بحران 
هويت گرفته تا اضطراب، تنهايي، اعتياد به فضاي مجازي، دغدغه‌هاي شغلي، آينده 
مبهم و چالش‌هاي اخلاقي. مسجد اگر بخواهد مخاطب اين نسل باشد، بايد زبان 
او را بشناسد. جوان امروز بيش از آنكه به نصيحت نياز داشته باشد، به گفت‌وگو نياز 

دارد؛ بيش از سخنراني‌هاي ‌كيطرفه، به شنيده شدن احتياج دارد. 
شايد كيي از مهم‌ترين مأموريت‌هاي امروز مســاجد، بازگشت به همان كاركرد 
اجتماعي فراموش‌شده باشد. مسجد بايد دوباره خانه مردم شود؛ جايي كه نوجوان 
بتواند كتاب بخواند، مهارتي ياد بگيرد، فيلمي ارزشمند ببيند، در كي كارگاه هنري 
شركت كند، در فعاليت‌هاي داوطلبانه حضور يابد، ورزش كند، مشاوره بگيرد و 
در كنار همه اينها، معنويت را نيز تجربه كند. فرهنگ، چيزي نيســت كه فقط با 
سخنراني ساخته شود؛ فرهنگ در تجربه‌هاي مشترك شكل مي‌گيرد. همانطور 
كه هنوز طعم آن كيك يزدي و هيجان تماشاي فيلم در مسجد، دهها سال بعد 
در ذهن من زنده مانده است. خاطره، كيي از قدرتمندترين ابزارهاي تربيت است. 

اتفاقاً كيي از دلايل موفقيت بسياري از مراكز فرهنگي دنيا نيز همين است؛ آنها 
براي مخاطب خود »تجربه« خلق ميك‌نند، نه فقط برنامه. مسجد نيز اگر بتواند 
تجربه‌اي شيرين، صميمي و ماندگار براي كودكان و نوجوانان بسازد، ديگر نيازي 
به دعوت‌هاي مكرر نخواهد داشت. آنان خود، بهترين سفيران مسجد خواهند شد. 
كاركرد هنري مسجد نيز كمتر از ساير نقش‌هاي آن نيست. خوشنويسي، معماري، 

موسيقي آييني، تئاتر، سرود، فيلم، ادبيات و هنرهاي تجسمي، همگي مي‌توانند در 
خدمت تقويت هويت فرهنگي جامعه باشند. مسجد، اگر سنگر فرهنگي است، بايد 
از همه ظرفيت‌هاي مشروع هنر براي انتقال پيام‌هاي اخلاقي و انساني بهره بگيرد. 
هنر، زبان مشترك نسل‌هاست و هيچ رســانه‌اي به اندازه هنر نمي‌تواند مفاهيم 

عميق را در دل‌ها ماندگار كند. 
از سوي ديگر، سبك زندگي سالم نيز تنها با توصيه‌هاي اخلاقي شكل نمي‌گيرد. 
مســجد مي‌تواند محور فعاليت‌هاي داوطلبانه، كمك بــه نيازمندان، آموزش 
مهارت‌هاي زندگي، ترويج كتابخواني، حفظ محيط زيست، سلامت روان، ورزش 
همگاني و تقويت روابط خانوادگي باشد. جامعه‌اي كه مسجد آن زنده باشد، سرمايه 
اجتماعي بيشتري خواهد داشت زيرا مردم، كيديگر را بهتر مي‌شناسند و احساس 

مسئوليت بيشتري نسبت به هم پيدا ميك‌نند. 
بايد كي واقعيت را نيز پذيرفت؛ صرفاً گلايه از فاصله گرفتن جوانان از مســجد، 
مشكلي را حل نميك‌ند. هر نسلي اقتضائات خود را دارد. همانطور كه نسل ديروز 
با سينما و كتابخانه جذب مسجد مي‌شد، نسل امروز نيز به برنامه‌هايي متناسب 
با نيازهاي زمانه احتياج دارد. اگر نوجوان امروز در فضاي هوش مصنوعي زندگي 
ميك‌ند، چرا مســجد نتواند كلاس‌هاي آموزش هوش مصنوعي، سوادرسانه‌اي، 
برنامه‌نويسي، توليد محتوا يا مهارت‌هاي ديجيتال برگزار كند؟ مگر رسالت مسجد، 

رشد انسان نيست؟ ابزارها تغيير كرده‌اند، اما هدف همان است. 
در اين ميان، مهم‌تر از ساختمان مسجد، »حال و هواي« آن است. مسجدي موفق 
خواهد بود كه درهايش به روي همه باز باشد؛ مسجدي كه جوان در آن احساس 
احترام، امنيت، مشــاركت و تعلق كند. جايي كه لبخند، جــاي اخم را بگيرد و 

گفت‌وگو جاي قضاوت را. 
روز جهاني مساجد، فقط يادآور تاريخ ساختن مسجد نيست؛ فرصتي است براي 
بازانديشي درباره آينده آن. اينكه چگونه مي‌توان اين ميراث بزرگ را با نيازهاي 
دنياي جديد پيوند زد؛ بي‌آنكه اصالتش آســيب ببيند و بي‌آنكه از تحولات زمان 
عقب بماند. هنوز هم وقتي نام مسجد به ميان مي‌آيد، پيش از هر چيز تصوير همان 
پنج‌شنبه‌هاي كودكي در ذهنم جان مي‌گيرد؛ پرده سفيد نمايش، هياهوي بچه‌ها، 
بوي كيك يزدي، قفسه‌هاي بلند كتابخانه و لحظه‌هايي كه بي‌آنكه بدانم، مسجد 
داشت شخصيت، فرهنگ و خاطره مي‌ساخت. شــايد راز ماندگاري مسجد نيز 
همين باشد؛ مسجد زماني در قلب جامعه زنده مي‌ماند كه بتواند در قلب انسان‌ها 
خاطره بسازد. عبادت، معرفت، هنر، علم، نشاط، همدلي و فناوري، اگر در كنار هم 
قرار گيرند، مسجد دوباره همان سنگر فرهنگي، اجتماعي و هنري خواهد شد كه 
نسل‌هاي مختلف با اشتياق درهايش را مي‌گشــودند؛ نه از سر عادت، بلكه از سر 
احساس تعلق. شايد مهم‌ترين پرسش اين روزها چيز ديگري باشد؛ آيا بحران امروز، 
بحران مسجد است يا بحران »تعريف ما از مسجد«؟ اگر مسجد را تنها به چند ساعت 
عبادت در شبانه‌روز محدود كنيم، طبيعي است كه در رقابت با صدها رسانه، شبكه 
اجتماعي و ابزار هوشمند، ميدان را واگذار كند، اما اگر آن را به همان جايگاه اصيل 
خود، يعني كانون انديشــه، فرهنگ، آموزش، گفت‌وگو، همدلي، نوآوري و حل 
مسائل اجتماعي بازگردانيم، نه‌تنها چيزي از جايگاهش كاسته نخواهد شد، بلكه 
در عصر هوش مصنوعي بيش از گذشته ضرورت خواهد يافت. فناوري هرچقدر 
پيشرفته شــود، قادر به توليد ايمان، اعتماد، همدلي، هويت و سرمايه اجتماعي 
نيست؛ اينها محصول ارتباط انساني‌اند و مسجد اگر هوشمندانه اداره شود، همچنان 
كيي از معدود نهادهايي است كه مي‌تواند اين پيوند را ميان نسل‌ها برقرار كند. آينده 
از آنِ نهادهايي نيست كه صرفاً گذشته پرافتخار خود را روايت ميك‌نند، بلكه متعلق 
به مراكزي است كه گذشته را سرمايه‌اي براي ساختن آينده مي‌دانند. مسجد نيز 
اگر مي‌خواهد در قلب نسل جديد بماند، بايد از خاطره‌هاي شيرين ديروز پلي به 
نيازهاي واقعي امروز و اميدهاي فردا بزند؛ پلي كه كي سوي آن معنويت است و 

سوي ديگرش دانايي، خلاقيت، مسئوليت اجتماعي و زيست آگاهانه. 

بررسی نسبت مسجد با نسل جوان
 در آستانه 30 مرداد روز جهانی مساجد

 زندگی  زیر 
گنبد‌های  فیروزه‌ای

 مسجد بهترین پاتوق برای
 دورهمی سالم و سازنده نسل جوان است

حجت الاسلام یاسین حسین آبادی 
معاون فرهنگی مسجد جمکران: 

 پیوند خانه و مسجد 
بچه‌ها را رشد می‌دهد

محمدمهدی کبودوندی
 فعال فرهنگی :‌

 مسجد وقتی پایگاه رشد می‌شود
 که نیازهای نسل جدید را بشناسد

دکتر حسن صادقی
 روانشناس:‌

نگاه خودماني


